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  بحثي درباره توبه مرتد فطري

  

    سيد ابوالفضل موسويان

  

   پژوهشي  دانشگاه مفيدـعضو هيأت علمي 

  

  23/8/83:                      پذيرش   7/1/82:دريافت

 
 

  چكيده 

بين مرتد فطري   ـ در مقابل ديدگاه اهل سنت  ـ) ع(فقيهان شيعه با توجه به روايات اهل بيت

قائل شده اند، از اين حيث كه از مرتد فطري توبه خواسته نمي شود و مرد و مرتد ملي تفاوت 

خواهد و در صورت  حد ارتداد بر او جاري خواهد شد، اما از مرتد ملي حاكم شرع توبه مي

  .شود  ارتداد برداشته ميدتوبه، ح

بر آن اي   توبه كرد آيا فايده ـ بدون اكراه و اجبار ـحال اگر مرتد فطري پيش از اقامه بينه

مترتب است يا خير؟ مشهور فقها بر اين باورند كه توبه مرتد فطري، حكم قتل، جدايي از 

  .همسر و تقسيم اموال بين ورثه را بر نمي دارد

به زعم نگارنده اگر مرتد فطري . در اين مقال به بررسي ادله اين حكم خواهيم پرداخت

شود و اموالش بين ورثه تقسيم   برداشته ميپيش از اقامه بينه توبه كند حداقل حد ارتداد از او

  .نمي شود و ادله از اين دو مورد قاصر است

  

  مرتد فطري، توبه، حد ارتداد، استتابه، آثار توبه مرتد ارتداد، :ه هاواژكليد 
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  قدمه م-1

كسي كه از پدر و مادرمسلمان متولد شده و در جامعه (در فقه اماميه بين مرتد فطري مرد 

و مرتد ملي ) د كرده و پس از بلوغ اظهار ايمان كرده و سپس از اسلام برگشتهاسلامي رش

كسي كه بدون شرايطي كه در مرتد فطري گفته شده اظهار ايمان كند و سپس از اسلام (

را  دهند، ولي مرتد ملي  اين تفاوت وجود دارد كه مرتد فطري مرد را استتابه نمي) برگردد

كم شرع از مرتد فطري توبه نمي خواهد و به محض اثبات ارتداد، حد دهند؛ به اين معنا كه حا مي

شود كه درصورت نپذيرفتن توبه، حكم  كند اما از مرتد ملي، توبه خواسته مي را بر او جاري مي

، 6؛ 240، ص5؛ 424، ص4؛ 532، ص3؛ 731، ص2؛ 474، ص 1. [ارتداد جاري خواهد شد

  ] .52، ص8 و 574، ص7؛ 170ص

هاي اهل سنت بر اين باورند كه مرتد، چه فطري و چه ملي، بايد ابتدا استتابه اما اكثر فق

-425، صص11؛ 76، ص 10؛ 158ص  ،9[ شود ورت نپذيرفتن، كشته ميداده شود و در ص

البته در مواردي كه جاي استتابه است اين بحث مطرح شده كه استتابه واجب است يا ]. 423

شيخ طوسي از .  هستند و برخي قائل به استحبابمستحب؟ لذا برخي قائل به وجوب آن

  ]. 282، ص7، ج12[ ظهور امر، استفاده وجوب كرده است

در عين حال ميان شيعه، ابن جنيد با نظر اكثر فقهاي عامه موافق است و در ميان اهل 

حسن بصري نظر ديگري داده كه مرتد مطلقاً و بدون . سنت، عطا با نظر شيعه همراه است

  ]. 353، ص13[شود   كشته مياستتابه،

اساسا منشأ تقسيم مرتد به فطري و ملي در شيعه براي همين بوده كه مرتد فطري را 

  .استتابه نمي دهند، در حالي كه مرتد ملي را بايد استتابه داد

 و زن مرتده فطري - چه مرد و چه زن-ترديدي بين فريقين نيست كه مرتد ملي مطلقاً، 

د و به طور طبيعي توبه آنان نيز پذيرفته است؛ اما در مورد مرتد فطري شون استتابه داده مي

شد اين بحث مطرح  مرد كه استتابه جايز نبود و به محض اثبات ارتداد، محكوم به قتل مي

شده كه اگر خود او پيش از اقامه بينه توبه كرد يا اگر در دارالكفر قرار داشت كه اجراي حد 

شود يا خير ؟ و آيا احكام  ا توبه كرد و غيره، آيا  توبه او قبول ميبر او ممكن نبود و در آنج

از او ) قتل، جدايي از همسر و تقسيم اموال بين ورثه( ارتداد و به ويژه احكام سه گانه مرتد 

  شود يا نه ؟ برداشته مي
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شرع اكثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه بر اساس روايات باب، معتقدند كه اگر ارتداد نزد حاكم 

به اثبات رسيد، استتابه جايز نيست و بايد احكام مرتد، بويژه آن سه حكم، در مورد او جاري 

شود؛ در حالي كه در مورد مرتد ملي، استتابه لازم است و بايد حاكم از او بخواهد كه توبه 

  . كند و اگر توبه نكرد محكوم به قتل است

 .]172، ص6[ محقق حلي در شرايع و] 278ص ،12: ك.ر[ از اينكه شيخ در مبسوطالبته

اند  حكم ارتداد را در مورد ديوانه به اين دليل كه ايستادگي بر ارتداد ندارد، منتفي دانسته

توان نتيجه گرفت كه مرتدي كه پس از ارتداد و قبل از اقامه بينه، توبه كرده، حكم ارتدادش  مي

در عين حال اين . وجود نداردمنتفي است، زيرا شرط ايستادگي در مورد چنين شخصي نيز 

  .دو فقيه نيز تصريح كرده اند كه با توبه، احكام سه گانه از مرتد فطري برداشته نمي شود

  :به هر حال در ميان فقهاي شيعه در مورد توبه مرتد فطري، سه نظر وجود دارد

ار به مشهورنسبت داده شده كه توبه مرتد فطري و اسلامش پذيرفته نيست و مانند كف. 1

  .ديگر در آتش عذاب الهي جاودان خواهد ماند

جمعي از محققين بر اين باورند كه توبه و اسلام مرتد هم واقعاً و هم ظاهراً پذيرفته . 2

در مورد او اجرا ) قتل، جدايي از همسر و تقسيم اموال بين ورثه( شود؛ اما احكام سه گانه  مي

  ] .224، ص14.[ شود مي

ه اند كه توبه و اسلام مرتد واقعاً و در پيشگاه الهي پذيرفته برخي تفصيل قائل شد. 3

شود و در قيامت خداوند با او همانند ساير مسلمانان برخورد خواهد كرد؛ اما ظاهراً اين  مي

توبه و اسلام پذيرفته نمي شود و تمام احكام كفار از نجاست و غير آن و احكام ارتداد، بر 

  .شود چنين شخصي بار مي

ند و چه آنان كه توبه و   چه آنان كه توبه مرتد را قبول كردهـ بين همه فقهاي متأخر تقريباً

 در اين مسأله اتفاق نظر وجود دارد كه سه حكم قتل، جدايي از ـ اسلامش را نپذيرفته اند

همسر، و تقسيم اموال، به هيچ وجه از مرتد فطري برداشته نمي شود و بر اساس روايات، 

قبل از بحث در مورد اين نظريات، برخي از كلمات  .دله توبه استثنا شده استاين موارد از ا

  :كنيم فقها را در اين باره بيان مي

، عبادات و معاملاتش صحيح و بدنش )مرتد فطري( در صورت توبه : گويد شهيد ثاني مي

ا بعد تواند همسرش ر شود؛ ولي اموال و همسرش به او بر نمي گردند، گر چه مي نيز پاك مي

به هر حال فقط ... البته بنا بر وجهي، عقد در عده نيز جايز است. از عده، به عقد خود درآورد
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شود و اين، غير از قبول توبه  به همان احكام سه گانه در مورد حق او و حق ديگران اكتفا مي

  ].24، ص16 و 339، ص15.[باطني است

رد احكامي از قبيل طهارت و  صاحب جواهر نيز همچون محقق حلي توبه او را در مو

، اما نسبت به قتل و جدايي از همسر و تقسيم اموال معتقد است .]606، ص17[مالكيت پذيرفته

كه توبه او پذيرفته نمي شود ولو اين كه به دارالحرب پناه ببرد يا بين او و امام حائلي واقع 

  ] .605، ص17.[ استايشان در اين مسأله، ادعاي عدم خلاف در اين مسأله نموده. شود

توبه او : گويد  در بحث مطهرات مي
	�� ������مرحوم سيد محمد كاظم يزدي در كتاب 

پس بدنش پاك و عباداتش صحيح است، ولي احكام سه گانه . شود ظاهراً و باطناً پذيرفته مي

بر لذا رجوع به همسرش نيز بايد با عقد جديدي صورت پذيرد و بنا . از او برداشته نمي شود

  . عقد در عده نيز جايز استياقو

توبه او نسبت به بازگشت همسر و اموالش بي : فرمايند نيز مي) ره ( مرحوم امام خميني 

پس بدنش . شود فايده است و توبه اش ظاهراً و باطناً نسبت به برخي از احكام پذيرفته مي

 حيازت و ارث به شود؛ عباداتش صحيح است، و اموال جديدي كه از طريق تجارت، پاك مي

  ] .367، ص18.[ تواند با همسر سابقش ازدواج كند  است و مي اوآورد، از خود دست مي

  :پردازيم حال به بررسي نكات زير مي

  پذيرش يا عدم پذيرش توبه مرتد فطري، .١

 شود؟ در صورت پذيرش توبه، چه آثاري بر آن مترتب مي .٢

 شود يا خير؟  نيز برداشته مي)قتل، جدايي از همسر و تقسيم اموال(آيا سه حكم  .٣

  

   بررسي ادله عدم پذيرش واقعي توبه مرتد فطري -2

  : برخي از آيات بر عدم پذيرش توبه مرتد دلالت دارد، از جمله-2-1

ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم « :  از سوره آل عمران90 آيه -

و در [س از ايمان كافر شدند و سپس بر كفر خود افزودند كساني كه پ :»و اولئك هم الضالون

  . هيچگاه، توبه آنان قبول نمي شود و آنها گمراهانند] اين راه، اصرار ورزيدند

اين آيه گرچه بر عدم پذيرش دائمي توبه آنان دلالت دارد، اما از آنجا كه آيات توبه 

نيست، لذا مفسران در توجيه اين طور كه پس از اين خواهد آمد قابل تقييد و تخصيص  همان

  :آيه گفته اند
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و عدم پذيرش توبه در اين آيه، بدين خاطر است كه بر وجه اخلاص واقع نمي گردد ) الف

  .»اولئك هم الضالون« : فرمايد شاهد آن هم جمله اخيرآيه است كه مي

حتي ( اء  سوره نس18برخي آن را به توبه در هنگام مرگ تفسير كرده اند كه طبق آيه ) ب

  .شود پذيرفته نمي) اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن 

 برخي معتقدند  توبه واقعي از سوي آنان صورت نمي گيرد و لذا مورد قبول واقع نمي) ج

  ] .341، ص19. [شود

شود،  به هر حال اگر اين آيه به اطلاقش گرفته شود، شامل مرتد ملي و مرتد فطري زن نيز مي

افزون بر اينكه عدم پذيرش توبه را منوط . شود  به اتفاق فريقين، توبه آنان پذيرفته ميدر حالي كه

به ازدياد كفر كرده و  و شايد دليل اصلي عدم پذيرش توبه آنان كارهاي كفر آميزي است كه پس 

يد كن طور كه در آيه بعد ملاحظه مي بود همان دهند و گرنه اگر صرف ارتداد مي از ارتداد انجام مي

  .شد گرفت و اطلاق ايمان بر تائب مي مورد قبول قرار مي

ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن « :  سوره نساء 137 آيه -

كساني كه ايمان آوردند و ديگر بار كافر شدند سپس بر كفر : »االله ليغفر لهم و لاليهديهم سبيلا

اين  .هدايت نخواهد كرد) راست (آنها را نخواهد بخشيد و آنها را به راه خود افزودند، خدا هرگز 

آيه گرچه بر عدم غفران الهي نسبت به مرتدان دلالت دارد، اما نكات قابل تأملي به اين شرح 

  : نيز دارد

اقل توبه شخصي   شده و لا» ثم آمنوا« اطلاق ايمان بر نوبت اول توبه از ارتداد با تعبير) الف

لذا برخي از فقيهان اهل سنت . كند طبق اين آيه پذيرفته شده است ار اول از ارتداد توبه ميكه ب

، 11. [اند از اين آيه استفاده حكم فقهي كرده، توبه مرتدي را كه ارتداد او تكرار شده نپذيرفته

ل در عين حال اين نظريه از سوي ديگران رد شده و تفاوتي بين مرتبه او]. 158، ص 9،  438ص

  ]  .98،ص20[و دوم در پذيرش توبه قائل نشده اند

عدم قبول توبه در اين آيه نيز منوط به ازدياد كفر است و لذا اگر در هر مرحله بدون ) ب

  .شود ازدياد كفر، كسي توبه كند، توبه او پذيرفته مي

 خدا :»ان االله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء« :  سوره نساء116 آيه -

  . آمرزد شرك به او را نمي آمرزد، ولي كمتر از آن را براي هر كس بخواهد مي

اين آيه گرچه بر عدم غفران نسبت به شرك دلالت دارد، اما به اطلاق آن نمي توان استناد 

گيرند و خداوند گناهان  كرد ؛ زيرا اولاً، مشركان پس از ايمان مطمئناً مورد غفران الهي قرار مي

آمرزد و ثانياً با توجه به آيات مطلق توبه و آياتي كه بر  حتي شرك آنان را نيز ميآنان و 
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بنابراين مراد از آيه اين . پذيرش توبه مرتد دلالت دارند به اطلاق اين آيه نمي توان تمسك كرد

است كه اگر كسي در حال شرك از دنيا برود، مورد غفران و رحمت الهي قرار نمي گيرد، نه 

  .وبه كرده باشدكسي كه ت

مثلاً در صحيحه محمد . شده است در كلمات معصومان، از چنين شخصي نفي توبه -2-2

فلا توبه له و قد وجب قتله و بانت منه « : چنين نقل شده است) عليه السلام(بن مسلم از امام باقر

تلش واجب ؛ يعني توبه اي براي او نيست و ق] 544، ص 21[ » امرائته و يقسم ما ترك علي ولده

كه طبق اين . شود گردد و اموالش بين فرزندانش تقسيم مي است و همسرش از او جدا مي

همچنين در مرسله . شود روايت، توبه او پذيرفته نشده، احكام سه گانه در موردش اجرا مي

هر كس : »من شك في االله بعد مولده من الفطره لم يفي الي خير ابداً« : عثمان بن عيسي آمده است

در مورد خدا پس ازاين كه با فطرت خداپرستي متولد شده، شك كند، هرگز به خير بر نمي گردد 

  .كه اساساً نفي خير و صلاح از چنين شخصي شده است

رسد روايت محمد بن مسلم از اثبات عدم قبول توبه ظاهري و باطني مرتد  اما به نظر مي

شود  كه پس از آن ذكر شده، معلوم مي» ...بو قد وج« قاصر است ؛ زيرا با توجه به جمله حاليه

كه عدم پذيرش توبه مربوط به مجازاتهاي سه گانه است و هيچ ملازمه اي بين عدم پذيرش 

لذا . بنابراين، انجام اين مجازاتها منافاتي با پذيرش توبه او ندارد. توبه و عدم اسلام نيست

اده شده كه توبه چنين شخصي پذيرفته اند در آنچه به مشهور نسبت د برخي از بزرگان فرموده

شود، بلكه منظور آنان از عدم  نيست، منظور اين نيست كه توبه واقعي او هم پذيرفته نمي

شود و اين  پذيرش توبه، اين است كه احكام سه گانه ارتداد از چنين شخصي برداشته نمي

قتل گردد ؛ مانند كسي كه منافات با اين ندارد كه فردي مسلمان باشد و در عين حال محكوم به 

  ] .224، ص14. [مرتكب زناي محصنه شده است

شود كه توبه او نسبت به اين سه  بنابراين از اين روايت حد اكثر همين مقدار استفاده مي

حكم پذيرفته نيست، اما در مورد احكام ديگر مانند طهارت، يا مالكيتهاي بعدي ساكت است و 

  .شود مالكيت مسلمان وجود دارد، شامل اين فرد هم مياطلاقاتي كه در مورد طهارت و 

اما در مورد روايت عثمان بن عيسي، اساساً سخن از عدم پذيرش توبه نيست كه اگر توبه 

  .شود، بلكه در مقام بيان تنفر تام از ارتداد فطري است كند مقبول حضرت حق واقع نمي

 شيخ در باب خلافطور ازكتاب   در باب ميراث و همينكشف اللثام فاضل هندي در -3 -2

  ]. 293، ص17[حدود نقل اجماع كرده است، بر اين توبه مرتد فطري قبول نمي شود
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بـه  : طور كـه محقـق اردبيلـي فرمـوده اسـت            ، همان اولاً: توان گفت     در پاسخ اجماع ادعا شده مي     

را در كتـب  ؛ زي ـ] 327 و 319، صـص  22[اثبات نرسيده است كه توبه مرتد مطلقاً پذيرفته نيـست        

قدما بحث مطلق توبه مرتد مطرح نشده، بلكه توبه در نزد حاكم مطرح شده است، يعني اسـتتابه                  

و لذا معلوم نيست كه مراد آنان مطلق توبه بوده است؟ بنابراين روشن نيست معقـد اجمـاع چـه                    

ده بوده است؟ و به احتمال قوي مراد آنان، پذيرفته نشدن توبه مرتـد فطـري در نـزد حـاكم بـو                     

اند، نه اينكه توبـه او عنـد          پذيرفته  است در مقابل نظر اهل سنت كه توبه مرتد فطري و ملي را مي             

 ثانياً اين اجماع  مستند به روايات و مدركي است و بر اساس نظريـه                . ]23.[االله مورد قبول نيست   

ات و پـس بايـد دلالـت آي ـ   . شـود    تلقـي نمـي  - با وجود روايات و آيـات   -شيعه، يك دليل مستقل   

 با آن ثالثاً اكثر فقها حداقل در مورد قبول باطني توبه مرتد فطري،          . بررسي قرار گيرد  روايات مورد   

افزون بر اينكه اجماع ديگري وجود دارد كه مرتد فطري پس از توبه بايد قضاي نمازهـاي                 . مخالفند

    .]606، ص17.[ اين ممكن نيست مگر با پذيرش توبه اوفوت شده اش را به جا آورد و

به هر حال با توجه به اينكه به اتفاق فقها، توبه مرتد ملي مطلقاً و توبه مرتد فطري زن، هم 

شود، وجهي ندارد كه توبه مرتد فطري مرد واقعاً پذيرفته نشود و  واقعا و هم ظاهراً پذيرفته مي

 احكام سه گانه توان از آن روايت، برداشته نشدن حداكثر مي. ددرگظاهراً احكام اسلام براو بار ن

  .را استفاده كرد كه بحث در باره دلالت آن، پس از اين خواهد آمد

  

   ادله پذيرش واقعي توبه مرتد فطري -3

در عين حال كه دليلي برعدم پذيرش واقعي توبه مرتد فطري وجود نداشت، براي پذيرش 

  :توبه او، ادله اي به شرح بيان شده است

   وجود آيات مطلق توبه -3-1

و  اساس آيات، رحمت الهي، واسع است و درهاي رحمت او بر روي بندگانش بسته نمي شودبر 

تواند از خداوند منان طلب  تواند به درگاه الهي پناه آورد، مرتد نيز مي طور كه هر گناهكار مي همان

 �« : فرمايد ن ميخداوند در قرآ. را از اين درگاه مأيوس سازد آمرزش كند و كسي حق ندارد او

�
	 �� ������������� ������ 	��� �� �� � از رحمت الهي مأيوس نشويد كه): 53زمر، (»  �

، 22. [دانند حتي برخي پذيرش توبه را بر خداوند واجب مي.آمرزد خداوند همه گناهان را مي

ست اي ا ادله عقلي ونقلي بر پذيرش توبه حقيقي با شرايط مقرر از جانب خداوند به گونه]. 327ص

  .]10، ص14؛ 23 ،ص25؛ 450، ص24. [كه نمي توان آنها را تخصيص يا تقييد زد
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تنها موردي كه توبه فايده اي ندارد هنگامي است كه انسان مرگ را حس كرده و بر حال كفر 

ليست التوبه للذين يعملون « : خوانيم   سوره نساء چنين مي18باقي مانده باشد؛ زيرا در آيه 

براي : »حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن و لا الذين يموتون و هم كفارالسيئات حتي اذا 

الآن : گويد رسد مي دهند و هنگامي كه مرگ يكي از آنها فرا مي كساني كه كارهاي بد انجام مي

  .روند توبه كردم؛ توبه نيست و همچنين براي كساني كه در حال كفر از دنيا مي

  

   آيات باب ارتداد-3-2

  :  آيات پيشين، برخي از آيات باب ارتداد نيز بر پذيرش توبه مرتد دلالت دارد، از جملهافزون بر

�	و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في « :  سوره آل عمران85-89 آيات -��� 
 يعني هر كس جز اسلام آييني براي خود انتخاب كند» الا الذين تابوا من بعد ذلك... من الخاسرين

اين استثنا . از او پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت از زيانكاران است، مگر كساني كه توبه كنند

اين امكان توبه و  بنابر. از مذمت و وعده عذابي است كه پيش از اين به مرتدان داده شده بود

  .بداندپذيرش آن براي مرتد و جود دارد و قيدي هم بيان نشده كه توبه را مربوط به مرتد ملي 

ثم ان ربك للذين هاجروا من ... من كفر باالله من بعد ايمانه «:  سوره نحل106-110  آيات -

، يعني كساني كه بعد از »بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم

به ايمان ( اما پروردگار تو نسبت به كساني كه بعد از فريب خوردن ... ايمان كافر شوند

پروردگارت پس . هجرت كردند، سپس جهاد كردند و در راه خدا استقامت كردند) گشتند وباز

غفران و آمرزش نيز به دنبال چند آيه اي است . از انجام اين كارها، آمرزنده و مهربان است

كند كه به هر  نيز بر آن دلالت مي» فتنوا« كه در باره كفر ورزيدن بعد از ايمان است و تعبير 

  .شود ه آنان بعد از مراحلي پذيرفته ميحال توب

و من يرتد منكم عن «:  سوره بقره كه تلويحاً بر پذيرش توبه مرتد دلالت دارد217 آيه -

�	دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و ا� و اولئك اصحاب النار هم فيها �

بميرد، تمام اعمال نيك او در دنيا و ي كسي كه از آيينش بر گردد و در حال كفر نعي؛ »خالدون

  .رود و آنان اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود آخرت بر باد مي

توانند در حال مرگ كافر  گوياي اين مطلب است كه اين افراد مي» فيمت و هو كافر« قيد

در مورد بر اين اساس حتي . دهد اين همان باز بودن راه توبه را نشان مي. نباشند و توبه كنند

  .مرتد، پذيرش توبه نيز تأييد شده است
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   صدق عنوان مسلمان-3-3

براساس آيات و روايات معتبر، هر كس شهادتين را بر زبان جاري كند و به قيامت و آنچه بر 

در روايت موثقه سماعه . شود نازل شده، ايمان آورد، مسلمان ناميده مي) ص(پيامبر اكرم

ان لااله الا االله و التصديق برسول االله، به حقنت الدماء و عليه جرت شهاده : الاسلام«: آمده است

يعني اسلام شهادت بر يگانگي خدا و تصديق »  ���������
المناكح و المواريث و علي ظاهره 

خون آن فرد محفوظ است و نكاح و ارث بر آن ) شهادتين(به وسيله اين . است) ص( پيامبر

  .  جمعيت مردمندو بر ظاهر اسلام. شود جاري مي

كند و وجهي ندارد كه او را  فرض اين است كه مرتد پس از توبه به همه اينها اعتراف مي

 سوره نساء صريحاً به كسي كه در مرتبه 137طور كه در آيه  همان. مسلمان و مؤمن ندانيم

  .اول از ارتداد توبه كرده بود، ايمان، اطلاق شده بود

انه من كان مؤمناً فحج و عمل « : نقل شده است كه فرمود) ع ( همچنين درروايتي از امام باقر

في ايمانه ثم اصابته في ايمانه فتنه فكفر ثم تاب و آمن يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه 

هر كس ايمان آورد و حج و اعمال اسلامي انجام دهد سپس در ايمانش « : و لا يبطل منه شيء

و بعد از آن توبه كند و ايمان آورد، تمام اعمال صالحي كه در اشكالي به هم رسد و كافر شود 

، 21[ .دوران ايمانش انجام داده براي او حساب خواهد شد و چيزي از آنها باطل نمي شود

  ] . 96ص

براين كسي  بنا. »ثم تاب و آمن« :  در اين روايت بر مرتدي كه توبه كرده، مؤمن اطلاق شده است

مان آورده و به هر دليل، حكم ارتداد بر او جاري نشده و سالها در جامعه را كه پس از ارتداد، اي

  .كند، نمي توان غير مسلمان دانست اسلامي يا غير آن زندگي مي

  

   بر داشته نشدن تكاليف اسلامي-3-4

ترديد نيست كه مرتد پس از توبه و بازگشت به اسلام، مانند ديگر مسلمانان مكلف به انجام 

برد و جايز است زن  همچنين از مسلمانان ارث مي. ، مانند نماز و روزه استتكاليف اسلامي

  ].22، ص14.[، و انكار اين امور، انكار ضروري فقه است...مسلماني را به عقد خود در آورد و 

بنابراين يا بايد ملتزم شويم به اسلام و طهارت او كه مدعاي ما همين است يا ملتزم شويم 

جراي ديگر احكام راجع به كفار نسبت به  او كه در اين صورت، انجام آن به نجاست بدن او، ا

 تكاليف فوق طاقت و محال است ؛ زيرا كسي كه محكوم به نجاست است و نمي تواند بدنش را

و چگونه چنين . شود پاك كند چگونه مكلف به نماز و ديگر امور مشروط به طهارت مي
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  ؟...ت زن مسلماني به عقد او در آيد و برد و جايز اس شخصي از مسلمان ارث مي

اگر كسي بگويد تكليف ما لايطاق را خود اين شخص به سوء اختيار خود به وجود آوده و 

گوييم  اين عمل منافاتي با اختيار ندارد، مي» الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار« بر اساس قاعده 

خارج است، صحيح نيست، ظاهر ادله تكليف افزون بر اين كه چنين تكليفي كه از اختيار فرد 

پس امكان دارد ادله . معنايش اين است كه براي مكلف انجام آن ممكن است و هيچ امتناعي ندارد

عدم قبول توبه مرتد با آن ادله معارضه كند ؛ اما چون ادله تكليف نص است و نمي شود مرتد 

كنيم كه در دادگاه  مان معنايي حمل ميرا از آن خارج كرد، پس روايت عدم قبول توبه را به ه

  ] .23.[اين توبه پذيرفته نمي شود نه مطلقاً پذيرفته نباشد

پس يا بايد قائل بپذيرد كه چنين شخصي با اينكه بالغ و عاقل است تكليف ندارد كه كسي 

ل خلاف ظاهر آن حم و يا اينكه نفي توبه اي را كه در برخي روايات آمده بر. به آن قائل نيست

كند و بگويد منظور برداشته نشدن احكام سه گانه از مرتد فطري است، نه اينكه واقعاً توبه او 

  .پذيرفته نمي شود

تواند شاهد بر نظر اخير باشد فتوايي است كه بسياري از فقها در بحث  از مواردي كه مي

 بايد قضا كند اند كه مرتدي كه توبه كرده، نمازهاي دوران ارتدادش را قضاي نمازها فرموده

 بر اين مطلب ناصرياتبرخي از فقها مانند سيد مرتضي در . هر چند ارتداد فطري بوده باشد

ادعاي اجماع كرده اند و اين نظر در هنگامي درست است كه توبه مرتد مورد قبول قرار گرفته 

  ]606، ص 41، ج17.[ باشد

  

   آثار پذيرش توبه مرتد-4

معناي برداشته شدن كليه آثار گناه، اعم از آثار وضعي، بديهي است كه پذيرش توبه، به 

 لذا در مورد مرتد فطري اين بحث مطرح شده كه قبول توبه او چه .حقوق الناس و غيره نيست

لذا تك تك آثار را مورد بررسي . تواند داشته باشد دارد و چه آثاري را نمي  بر مي درآثاري

  .دهيم قرار مي

  

  ود در آتش استحقاق عقاب و خل-4-1

 للذين يعملون السيئات حتي اذا �����!ليست « : فرمايد  سوره نساء كه مي18بر اساس آيه 

خلود در آتش از آثاري . »حضراحدهم الموت قال اني تبت الآن و لا الذين يموتون و هم كفار
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پس . است كه مترتب بر كفر در حال مرگ شده است، نه كسي كه در هنگام مرگ كافر نباشد

يموتون و هم «گيرد و از موضوع  ي مرتد، اسلام آورد و توبه كرد، اطلاقات توبه او را ميوقت

بنابر اين خلود در عذاب براي او نخواهد بود و اگر توبه با شرايط آن . شود خارج مي» كفار

   ] .327، ص22.[بين او و خدا انجام شود، بر خدا واجب است كه توبه او را بپذيرد

  

  ، مجاز نبودن بر انتخاب همسري مسلمان، ارث نبردن از مسلمان و غيره نجاست بدن-4-2

شود، زيرا با  استصحاب حكمي در مورد مرتد فطري كه توبه كرده جاري مي: اند برخي گفته

؛ زيرا عمومي كه دلالت  فرض قبول توبه و حتي مسلمان شدنش، دليلي بر پاكي او وجود ندارد

پس مقتضاي استصحاب اين است كه حكم نجاست . نيستكند بر پاكي هر مسلمان در دست 

  .و طبيعتاً احكام ديگر نيز از او برداشته نمي شود] 118،ص26.[همچنان باقي باشد

وجود آمده و ه ب  ) ص ( البته صاحب جواهر بين ارتدادي كه به سبب انكار خدا و پيامبر

، تفاوت قائل شده و در ارتدادي كه به خاطر انكار ضروريات دين صورت گرفته شده باشد

مورد اولي معتقد است چنين فردي با توبه پاك نمي شود، ولي در مورد دومي قائل به پاك 

ايشان براي نجاست اولي به اصل استصحاب موضوع كفر و حكم نجاست سابق . شدن است

  ]. 293، ص17[و نيز اجماع تمسك كرده است

 عنوان كافر بر چنين شخصي صادق به اين دليل كه اولاً. اما اين مطلب صحيح نيست

 و صريح كلام صاحب مهذب ذكري و شهيد در تحريرنيست، لذا ظاهر كلام علامه در 

شرح وروضه و جمعي از متأخران مانند علامه طباطبايي و محقق قمي و ظاهر كلام فاضل در 

ني بر شود؛ زيرا  نجاست او مبت ، اين است كه توبه مرتد فطري، موجب طهارت او ميروضه

  ] .23.[موضوع كفر بود كه اكنون منتفي است وبر چنين شخصي عنوان كافر صادق نيست

؛ چون ممكن  اي بين عدم قبول توبه اين شخص با عدم اسلام او نيست ثانياً هيچ ملازمه

 البته -است مرتد به خاطر عصياني كه كرده، محكوم به قتل باشد و در آخرت نيز عذاب شود 

اطلاقاتي كه اسلام .  و در عين حال مسلمان شمرده شود- كه مخلد در آتشندنه همچون كفار 

داند، مانند روايت سماعه و حمران كه تمام احكام اسلام را بر  را عبارت از اظهار شهادتين مي

شود و توهم اينكه طهارت كه از  دانند، شامل اين فرد نيز مي اقرار به شهادتين جاري مي

 بر آن مترتب نشود، در نهايت سقوط - مردم به آن نيازمند هستندروشنترين اموري است كه

  ] .377، ص27.[است



  بحثي درباره توبه مرتد فطري  سيد ابوالفضل موسويان 

198 

  

بر اين اساس اجراي اصل استصحاب با تغيير موضوع صحيح نيست؛ چون با توجه به توبه اين 

 است، با توجه اوشخص، عنوان كفر به اسلام تغيير يافته و اموري هم كه منوط به صدق كفر بر

 و بر چنين شخصي ديگر عنوان كافر، صادق نيست و .شود  از وي برداشته ميبه توبه، حقيقتاً

طور كه پيش از اين گذشت با توجه به آيات و روايات، اين فرد، مسلمان و مؤمن شمرده  همان

؛ زيرا اگر شك در صدق عرفي كفر باشد، ديگر بر  جاي اجراي اصل استصحاب نيست. شود مي

باشد،  و اگر در صدق معناي شرعي كفر ترديد وجود داشته شود اين فرد، كافر اطلاق نمي

شود اين است كه كفر از امور باطني است و برخي از گفتار و  گوييم آنچه از روايات فهميده مي مي

گونه كه اسلام چنين است و فرض اين است كه مرتد پس از توبه در  اعمال، دليل بر آن است؛ همان

توان او را كافر دانست گرچه در  اشكالي وجود ندارد و ديگر نمياعتقاد و گفتار و كردارش هيچ 

گذشته چنين بوده  و مجرد حدوث كفر موجب نمي گردد كه احكام كافر بر او باقي بماند، مگر در 

الذكر كه اين احكام  مواردي كه بدانيم، حدوث آن در ترتب حكم كافي است، مانند سه حكم سابق

اين چون تمسك به  بنابر. لكه بر كسي كه كفر ورزيده، تعلق گرفته استنيز به كافر تعلق نيافته، ب

 الطهاره تمسك كرد و مرتدي كه توبه كرده است پاك ��"��استصحاب صحيح نيست، بايد به 

  ] .23.[دانست

نقل كرده است و فقها ) ع(مؤيد اين مطلب روايتي است كه ابوبكر حضرمي از امام صادق 

اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت « : فرمود) ع(ند كه آن حضرت ا بر اساس آن فتوا داده

منه امرأته كما تبين المطلقه ثلاثاً و تعتد منه كما تعتد المطلقه فان رجع الي الاسلام و تاب قبل 

 و انما العده لغيره و ان قتل او مات قبل انقضاء العده ان يتزوج فهو خاطب و لاعده عليها له

اعتدت منه عده المتوفي عنها زوجها فهي ترثه في العده و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن 

، يعني هر گاه مردي از اسلام برگشت، همسرش از او جدا ]242، ص29؛ 373، ص28[»الاسلام

و ) كه حق رجوع به او را در دوران عده ندارد(هشود،  مانند زني كه سه بار طلاق داده شد مي

پس اگر به اسلام برگشت و توبه كرد پيش از آنكه زنش ازدواج كرده .  دارد عده طلاق نگه مي

همانا عده براي غير اين . خواند و عده اي بر زن براي شوهرش نيست باشد، خطبه عقد مي

يان عده، در اين صورت عده وفات شوهر است و اگر كشته شود يا بميرد، آن هم قبل از پا

برد ؛ اما اگر زن بميرد، مرد ارث نمي برد، در حالي  دارد و در عده، زن از مرد ارث مي نگه مي

  .كه مرتد باشد
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فان رجع  (  شود براساس اين روايت توبه، مرتد پذيرفته و حكم اسلام بر اين شخص بار مي

دگي كند بايد او را مجدد به عقد خود نز، اما اگر بخواهد با همسر سابقش )الي الاسلام

  .درآورد

البته اين روايت طبق نظر مشهور ابهام دارد، به اين معنا كه معلوم نيست مربوط به مرتد 

فطري است يا ملي؟ زيرا از اين نظر كه حاوي تعبير سه طلاقه است كه ظهور در عدم رجوع 

 اين معناست كه بايد عقد مجدد بخواند به» خاطب«دارد و نيز رجوع او پس از توبه، با تعبير 

و عقد سابق به هم خورده است و اين در دوران عده صرفاً در مورد مرتد فطري صادق 

تواند در دوران عده بدون عقد جديد  است، نه مرتد ملي، چون مرتد ملي بنابر نظر مشهور مي

كه فرض توبه شده، با  جاولي از آن.  روايت با مرتد فطري مناسب استبراين بنا .رجوع كند

  .مرتد ملي سازگار است، چون طبق نظر مشهور مرتد فطري توبه ندارد

در عين حال برخي از فقها روايت را مربوط به مرتد ملي دانسته و تعبير سه طلاقه را به معناي 

كه با » خاطب«و در مورد ] 404، ص30[عدم رجوع تا هنگامي كه مسلمان نشده است، گرفته اند

  ] .49، ص17.[مراد عقد جديد، پس از عده است: طري مناسب بود، فرموده اندمرتد ف

؛ زيرا اين مطالب با مرتد فطري نيز سازگار  اما اين توجيهات براي اثبات مدعا كافي نيست

است و او نيز در صورت ارتداد حق رجوع ندارد و در مورد عقد جديد، هيچ ظهوري در بعد از 

اي بر زن براي شوهرش نيست، بلكه عده براي غير اين شوهر  و عده  «: عده ندارد، بلكه تعبير

بنابراين نمي توان روايت را . ظهور در اين مطلب دارد كه عقد در دوران عده جايز است» است

  .بر مرتد ملي حمل كرد

  

  شود؟ برداشته مي) قتل، جدايي از همسر و تقسيم اموال( آيا سه حكم -5

   اين سه حكم ادله برداشته نشدن- 5-1

طور كه گذشت بين همه فقهاي متأخر، در اين مسأله اتفاق نظر وجود دارد كه اين  تقريباً همان

سه حكم از مرتد فطري به هيچ وجه برداشته نمي شود و بر اساس روايات باب، اين موارد از 

  .ادله توبه استثنا شده است

  : مي شود، چنين استدلال كرده اندبراي اثبات اين مدعا كه با توبه اين احكام برداشته ن

وجود داشت، اطلاق دارد ] 544، ص21[كه در روايت محمد بن مسلم»  له�!فلا تو« تعبير. 1

و حتي ] 228، ص14[گيرد و بنابراين،  توبه پس از اقامه بينه و نيز  پيش از آن را در بر مي
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را توبه را نسبت به اين احكام، ؛ زي زند اين تعبير، ادله توبه را نسبت به اين احكام تخصيص مي

  ] .23.، ص14.[مانند عدم توبه قرار داده است

اسلام مرتد فطري پذيرفته : فرمايد صاحب جواهر پس از نقل كلام محقق كه مي:  اجماع. 2

هيچ خلاف : گويد ، چنين مي...شود  نمي شود و قتل او حتمي است و همسرش از او جدا مي

]. 605، ص17[ نيافتم، بلكه اجماع منقول و محصل بر آن وجود داردقابل اعتنايي در اين مسأله

  .كند در عين حال، صاحب جواهر دليل مجمعين را هم كه روايات است، بيان مي

شود؛ زيرا  استصحاب موضوعي و حكمي در مورد مرتدي كه توبه كرده است، جاري مي. 3

شود يا خير يا اين احكام برداشته  ميبا ترديد در اين كه با توبه، موضوع كفر از او برداشته 

  .كند شود، استصحاب موضوع، كفر، و استصحاب حكم، بقاي احكام كفر را اثبات مي مي

  

   : پاسخ ادله يادشده- 5-2

  : هيچ كدام از اين ادله براي باقي ماندن احكام سه گانه كافي نيست، زيرا

  

ش از اين بحث شد كه اولاً در مورد اجماع و استصحاب پي : اجماع و استصحاب-5-2-1

معلوم نيست كه معقد اجماع در مورد مطلق توبه بوده يا توبه در نزد حاكم، يعني استتابه؟ و 

؛ زيرا مدرك مجمعين  ثانياً اجماع، مدركي است. البته قدر متيقن آن توبه در نزد حاكم است

اً چنين استصحابي را با ثالث.  شود روايات است و بنابراين به عنوان دليل مستقل محسوب نمي

  .اند طور كه گذشت اكثر قريب به اتفاق فقها صحيح ندانسته توجه به تغيير موضوع، همان

  

ماند روايت محمد بن مسلم است كه  تنها دليلي كه باقي مي : روايت محمد بن مسلم-5-2-2

ود داشت كه وج» فلا توبه له« تقريباً عمده ي دليل مجمعين همين روايت است و در آن تعبير

  ] .23.[به معناي بي اثر بودن توبه نزد حاكم تفسير شد

، 21[ با دوسند نقل كرده اندتهذيب با دو سند و شيخ در كافياين روايات را كليني در 

رسد با اين  لذا در سند اين روايت اشكالي وجود ندارد و در عين حال به نظر مي]. 544ص

ا در مورد شخصي كه پيش از اقامه بينه، توبه كرده، روايت نيز نمي توان بقاي آن سه حكم ر

  :اثبات كرد؛ زيرا
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اولاً، اين روايت مجمل و غير قابل استدلال است ؛ زيرا معلوم نيست كه در مورد مرتد فطري 

است يا ملي؟ زيرا سؤال و پاسخ امام مطلق است و قرينه اي كه مشخص كند كداميك مراد است، 

سلماً و به ضرورت فقه، توبه مرتد ملي پيش از اقامه بينه و پس از آن وجود ندارد، در حالي كه م

سألت ابا : قال « :كنيم براي روشنتر شدن مطلب، متن كامل روايت را نقل مي. شود پذيرفته مي

بعد اسلامه فلا ) ص(من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمد : عن المرتد؟ فقال) ع(جعفر

 از امام باقر :]544، ص21[»ه و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك علي ولدهتوبه له و قد وجب قتل

كسي است كه پس از اسلام آوردن، از اسلام : فرمود) ع(حضرت . در باره مرتد سؤال كردم) ع(

نازل شده كافر گردد براي چنين شخصي توبه نيست و ) ص(روي گردانده و به آنچه بر محمد

  .گردد شود و اموالش بين فرزندانش تقسيم مي از او جدا ميقتلش واجب است و همسرش نيز 

مطلق است و بنابراين، روايت مجمل ) ع(همان طور كه ملاحظه شد سؤال و پاسخ امام 

  .است و مشخص نيست اين حكم مربوط به مرتد فطري است يا ملي

طري را اگر كسي بگويد منظور اين روايت با توجه به روايات ديگري كه حكم مرتد ملي وف

اولاً با توجه به همان روايات كه مبين : تفكيك كرده، مرتد فطري است، نه ملي خواهيم گفت

نيز استتابه است، يعني بر حاكم شرع لازم نيست آن »  �#�� ��!«اين روايت است، مراد از 

 اگر گفته شود در آن. دهد، درمورد مرتد فطري هم، رفتار كند گونه كه مرتد ملي را توبه مي

روايت بحث استتابه و در اين روايت بحث توبه مطرح شده و بنابراين در هر دو مورد حكم 

بيان شده، خواهيم گفت در اين صورت آن روايات ديگر نمي توانند مبين اين روايت باشند و 

ماند و مسلماً روايات شيعه ناظر به رد كلام اهل سنت  به همان اجمالي كه گفته شد باقي مي

و از آنجا كه در روايات ديگر باب نفي استتابه شده كه مبين . رتد فطري استنسبت به م

شود كه منظور از توبه، همان استتابه پس از اقامه بينه  ومفسر اين مطلب است، روشن مي

با حق داشتن مناسب است » له«اول اينكه تعبير: دو مؤيد براي اين مطلب بيان شده است. است

رساند و دوم اينكه بلافاصله پس از اين عبارت،  نفي استحقاق را مي»  �#�%$ ��! « اين بر بناو 

كند  اين نحوه بيان چنين القا مي. وجوب قتل، جدايي همسر و تقسيم اموال ذكر گرديده است

كه مراد، نفي استحقاق توبه است؛ با اين توضيح كه حاكم شرع منتظر توبه وي نمي شود، 

، 32.[كند يا نه، حكم قتل و ديگر احكام را اجرا كند ند توبه ميتواند بدون اينكه ببي بلكه مي

لذا برخي از فقها اطلاق روايت را نپذيرفته اند، بلكه آن را مانند ديگر روايات باب ] . 360ص
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شود و كشته نمي شود، اما مرتد فطري  كرد مرتد ملي استتابه مي اند، كه دلالت مي دانسته

  ] .378، ص27[ ست كه او را بدون استتابه بكشدشود و بر امام ا استتابه نمي

در عين حال اگر كسي اين تفسير را نپذيرد و معتقد باشد كه روايت مذكور با توجه به 

اين مرتد  بر كند و بنا روايات ديگر، درباره مرتد فطري است، اما حكم جديدي را نيز بيان مي

بق اين روايت توبه او پذيرفته نيست، فطري، هم طبق روايات ديگر توبه داده نمي شود و هم ط

اگر به معناي حقيقي و مطلق گرفته شود با آيات مطلق »   �#�%$ ��!« اولاً تعبير : خواهيم گفت

كرد، در تعارض است و بنابراين، روايت فوق  توبه و آيات باب ارتداد كه توبه مرتد را تأييد مي

كم باشد، نه پيش از آن، و از مورد توبه پيش از بايد ناظر به توبه پس از اقامه بينه در نزد حا

 كه ـ  اي را كه بيان خواهد شد پس اين روايت اطلاقي ندارد تا بتواند ادله. اقامه بينه انصراف دارد

اقل در  لا.  تخصيص بزندـ شود اگر پيش از اقامه بينه، خاطي، توبه كرد، حد از او برداشته مي

  .  در موارد مشكوك بايد به عام تمسك كردچنين تخصيصي ترديد و جود دارد و

كه پس از آن ذكر شده، منافات دارد، زيرا از آن جمله » ...و قد وجب«ثانياً با جمله حاليه 

  . شود كه توبه او در نزد حاكم پذيرفته نيست، يعني استتابه داده نمي شود چنين استفاده مي

 توبه پيش از اقامه بينه را موجب برداشته مسلم كه به صراحت  بن  ثالثاً با روايت ديگر محمد

و من جحد نبيا : ... قال) ع(عن ابي جعفر «: اين روايت چنين است. شدن قتل دانسته، معارض است

من جحد اماما : فقلت أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال: قال. مرسلا نبوته و كذبه فدمه مباح

 مرتد عن الاسلام لان الامام من االله و دينه دين االله و من بريء من االله و بريء من دينه فهو كافر

بريء من دين االله فهو كافر و دمه مباح في تلك الحال الا ان يرجع و يتوب الي االله عزوجل مما 

راوي . خونش مباح است) ريختن(هر كس پيامبر مرسلي را تكذيب كند، :   ]544، ص21[»...قال

هر كس امامي را انكار كند از خدا : چه؟ حضرت فرمود ا انكار كند اگر كسي امامي از شما ر: پرسيد

زيرا امام از جانب خدا .  كافر است و از اسلام روي گردانده است او پس.و دين او بري شده است

ست و هر كس از دين خدا تبري جويد كافر است و خونش در آن حال مباح  او دين او دين خدا

  .فته در پيشگاه الهي توبه كنداست، مگر برگردد و از آنچه گ

قابل توجه است كه اين صحيحه را از قدماي ناقل حديث تنها مرحوم صدوق و نعماني 

عكس صحيحه  ؛ اما بر اند اند و شيخ طوسي و كليني آن را نقل نكرده  آوردهكتاب الغيبهصاحب 

ر دو را در پي صاحب وسائل ه. اند و صدوق نقل نكرده است قبلي را، كليني و شيخ نقل كرده

   . ]544، ص21. [ هم به عنوان باب قتل مرتد فطري از مصادر مزبور نقل كرده است
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وجود »   �#�%$ ��!« در عين حال با توجه با اجمالي كه در روايت نخست محمد بن مسلم

الاّ ان يرجع و يتوب الي االله عزوجل مما   « داشت و پذيرش توبه مرتد كه در روايت دوم آمده

در نزد » استتابه « جمع اين دو روايت به اين است كه روايت نخست محمد بن مسلم را به » قال

 حمل كنيم و روايت ـ همانند روايات ديگر و با توجه به شواهدي كه براي آن بيان شد ـحاكم 

 چنانچه به هر ـ دوم او را كه بر پذيرش توبه در رفع اباحه خون مرتد دلالت داشت بر توبه او

  . حمل كنيمـ ي بر آن موفق شددليل
  

   برداشته شدن حد در صورت توبه-5-2-3

اي تمسك كرد كه همه  توان براي برداشته شدن حكم قتل به قاعده افزون بر رد ادله يادشده مي

اند، به اين نحو كه هرگاه اثبات شود كسي كه مرتكب عمل خلاف مستوجب حد  فقها آن را پذيرفته

در اين خصوص . شود زد قاضي توبه كرده است، آن حد از او برداشته ميشده، پيش از طرح در ن

به رواياتي تمسك شده كه هرگاه شخص پيش از اقامه بينه، توبه كرده باشد، هر حدي از او 

التائب من الذنب «: نقل شده است ) ص(شود، مانند روايت مشهوري كه از پيامبر اكرم برداشته مي

؛ يعني توبه كننده همانند كسي است كه گناه نكرده است، يا رواياتي ] 360، ص21[»كمن لا ذنب له

،  توبه كنند كه  فضيلت آن از اقرار و كنندگناه خود را ابراز نكرده كه به گناهكاران توصيه مي

نقل كرده ) ص(از پيامبررا مرحوم مفيد در همين باره، اين روايت . اعتراف به گناه بيشتر است

من اتي منكم شيئاً مما يوجب عليه حداً : انه قال) ص(روي عن النبي  « : ]6-25، صص31[است 

او عقاباً فليستتر بظل االله عزوجل و يتوب اليه فيما بينه و بينه فانه اقرب الي االله عزوجل من 

اظهاره ما ستر عليه و لا يبدو احدكم صفحته بالذنوب فانه من ابدي صفحته لا قامه الحد عليه 

؛ هر كس كاري انجام دهد كه موجب حد يا عقاب اخروي  »علي الحق فيههلك و لم يصبر 

است به   گردد، آن را در سايه الهي بپوشاند و بين خود و خدا توبه كند، زيرا اين نزديكتر

و كسي از شما آشكار نكند گناهي را كه . خداوند از اظهار كردن آنچه او پوشانده است

ند باطنش را براي اين كه حد بر او جاري شود، هلاك مرتكب شده، زيرا آن كس كه آشكار ك

  . شود گردد و حق در مورد او بلا درنگ اجرا مي مي

، يعني »من تاب قبل ان يؤخذ سقط عنه الحد « تحت عنوان وسايل الشيعهشيخ حر عاملي در 

كرده رواياتي را جمع آوري » شود كسي كه پيش از اقامه بينه توبه كند حد از او برداشته مي «

في رجل سرق او شرب الخمر او زني ) ع(عن احدهما: فرمايد از جمله اين روايت است كه مي

اذا صلح و عرف منه امر جميل لم يقم : فقال. فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتي تاب و صلح
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درباره مردي كه دزدي كرده يا ) ع(يا امام صادق ) ع(از امام باقر :  ]328، ص21[»عليه الحد

اگر آن فرد شايسته : فرمايد مي) ع(حضرت . شود  نوشيده يا زنا كرده باشد سؤال ميشراب

  .شود شود، حد بر او جاري نمي شده و كارهاي خوب از او ديده مي

اين روايت گرچه درباره سه عنوان سرقت، زنا وشرب خمر است، ولي فقها از آن استفاده 

كسي كه پيش از قيام : گويد  ميشرايع محقق در .اند عموم كرده و در تمام حدود آن را پذيرفته

شود و مرحوم صاحب جواهر در ذيل كلام  بينه بر عليه او، توبه كند، حد از او ساقط مي

ادعاي اتفاق همه فقها بر آن كشف اللثام خلافي در اين مسأله نديدم، بلكه در: فرمايد محقق مي

  ] .207، ص17.[شده است

طور  ين قاعده كلي، نيازمند دليلي قوي و واضح است و همانبه هر حال، استثنا زدن به ا

كه گذشت روايت محمد بن مسلم با توجه به اجمالي كه در آن بود نمي تواند اين اطلاقات را 

  .تخصيص بزند

شود  ، يعني حدود با شبهات برداشته مي»تدرأ الحدود بالشبهات« حداقل با توجه به روايت 

حتي به اعتقاد برخي از . ن شخصي كه توبه كرده حد جاري كردديگر نمي توان در مورد چني

فقها اگر توبه بعد از نزد حاكم رفتن باشد ولي ارتداد به اقرار ثابت شده باشد، نه با بينه، 

 االله منتظري، به �&�[جاري است» الحدود تدرأ بالشبهات« تواند او را عفو كند و عموم  حاكم مي

  ] . از ايشان شد81/ 4/ 18خ نقل از استفتايي كه در تاري

الكفر اتفاق افتاد و مرتد  به هر حال اگر حاكم اسلامي مبسوط اليد نبود و يا ارتداد در دار

در همانجا، توبه كرد، آياموظف است خود را به حاكم شرع معرفي كند تا او را به مجازات 

  جراي حد؟برساند يا وظيفه او مانند ديگر گناهان، كتمان است؟ و ممانعت از ا

بر مرتد فطري بعد از توبه واجب : گويد مرحوم سيد محمد كاظم يزدي در اين باره مي

 .نيست خودش را براي كشته شدن معرفي كند، بلكه حتي جايز است از اين امر ممانعت كند

  ] .125، ص26[

و از سوي ديگر آيا وظيفه حاكم نيز تعقيب چنين فردي است و لو اينكه سالها از ارتداد ا

 به توبه او علم پيدا كرده باشد؟ و درصورت اقامه بينه، اگر معلوم شد پيش از آن  وگذشته

 پيش از اقامه ،شود؟ اگر بپذيريم كه در مورد مرتد فطري توبه كرده است، آيا حكم جاري مي

شود، حاكم نيز موظف است كه در صورت اقامه بينه، ملاحظه كند، كه  بينه، توبه پذيرفته مي

ز اين توبه كرده است ياخير؟ و در صورت اثبات توبه پيش از آن، و حتي شبهه توبه، پيش ا

  .حد را از او بردارد
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   در مورد جدايي از همسر- 3 - 5

، 28؛ 772، ح242ص ، 29[اما در مورد جدايي از همسر از آنجا كه از روايت ابوبكر حضرمي

 مرتد  به او بر نمي گردد و نياز به چنين استفاده شد كه حتي با توبه، همسر] 1332، ح373 ص

 مگر اينكه ،پذيريم كه با توبه حكم جدايي از همسر برداشته نمي شود عقد مجدد است، مي

  .مجدداً عقد خوانده شود

  

   در مورد تقسيم اموال- 4 - 5

اما در تقسيم اموال بين ورثه، اكثر فقهاي اهل سنت، مانند مالك، احمد حنبل و شافعي معتقدند 

 اما اگر توبه نكرد و مرد يا كشته شد، است،، اموالش متعلق به خود او كرد اگر مرتد توبه كه

البته با استثنايي  (گردد،  شود و به نفع آنان مصادره مي اموالش فيء مسلمانان محسوب مي

  ) .كه در مورد زنديق و منافق ذكر شده است

ل كفر از دنيا رفته و به اجماع فقها، دليل آنان بر اين مطلب اين است كه اولاً مرتد در حا

ثانياً اين اموال متعلق به شخص حربي است كه در حال جنگ با . مسلمان از كافر ارث نمي برد

          لذا هيچ اماني براي او وجود ندارد و از آنجا كه بدون تاختن اسب وشتر مسلمانان بوده و

  .شود وت آنان محسوب مي به دست مسلمانان افتاده، ثر ـ يعني بدون جنگـ 

تنها ابو حنيفه معتقد است اموالي كه در حال اسلام به دست آورده به ورثه مسلمان او 

  ] .427، ص11.[رسد و اموالي كه در حال ارتداد كسب كرده، فيء مسلمانان خواهد بود مي

 ملي بر مالكيت مرتد: گذارد معتقد است  اما شيعه از آنجا كه بين مرتد فطري و ملي فرق مي

براين، اصل،  بنا. ؛ زيرا هيچ وجهي براي زوال ملكيت او وجود ندارد اموالش باقي خواهد ماند

  ] 358، ص5، ج13: ك.ر.[كند بايد دليل بياورد بقاي ملكيت است و كسي كه ادعاي زوال ملكيت مي

) مرتد ملي(برگردد كافري كه مسلمان شود و سپس به كفر: كند لذا علامه حلي تصريح مي

البته شهيد اول ]. 389، ص 33.[ملكيتش با ارتداد زائل نمي شود، حتي اگر از توبه امتناع كند

تا مبادا با تصرف در آنها ] 55، ص8[معتقد است اين فرد حق تصرف در اموالش را ندارد

رسد منع از تصرف، فاقد دليل فقهي است و  ؛ ولي به نظر مي ]963، ص6.[مبادرت به اتلاف كند

، در حالي كه .دليل محجور بودن مرتد ملي از مالش، روشن نيست: گويد قق اردبيلي ميلذا مح
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او مالك، آزاد، بالغ و رشيد است؛  مگر در اين بازه اجماع يا نصي وجود داشته باشد كه من 

  ]  .335، ص22.[نديدم

نيز همچنين در مورد زن مرتده . به هر حال دليلي بر زوال ملكيت مرتد ملي وجود ندارد

 ، اما در مورد مرتد فطري مرد؛]331، ص 34؛ 367،ص18.[ دليلي براي زوال ملكيت نيست

دهد و تصرفاتش نيز باطل  مرتد فطري مالكيت خود را از دست مي: شيخ طوسي معتقد است

در ارتداد فطري به مجرد ارتداد، اموال مرتد  به : گويد و شهيد اول مي] 358، ص13[است 

، 17؛ 325، ص33؛ 55، ص8.[شود دهكاريهايش از آن مال پرداخت ميورثه منتقل شده، ب

، 21[مسلم است   بن   دليل فقهي اين حكم، اجماع و دو روايت عمار ساباطي و محمد.]23ص

  .كه پيش از اين گذشت] 544-545صص

اما از آنجا كه دليل مجمعين، دو روايت مزبور است، اجماع دليل مستقلي نخواهد بود و 

  .پردازيم لذا در اينجا به بررسي اين دو روايت مي. ناد نيستقابل است

و در روايت محمد بن مسلم تعبير » و يقسم ماله علي ورثته« در روايت عمار ساباطي تعبير

اين تعابير ناظر به فقه رايج اهل سنت در دوران امام . وجود داشت» يقسم ما ترك علي ولده«

المال واريز  وال مرتد، فيء مسلمانان است و به بيتبوده و چون آنان معتقد بودند ام) ع(

شود  اين نظريه را مردود شمرده و معتقدند اموال بين ورثه مرتد تقسيم مي) ع(شود، امام  مي

  .و در مقام بيان زوال ملكيت از مرتد نيستند -البته با شرايطي كه در كتاب ارث بيان شده -

نه . رسد نه به بيت المال  اموالش به ورثه او ميد مراگر مرتد كشته شد و يا: به بيان ديگر

  .شود  گرچه توبه كند ـ اموالش از ملكيت او خارج مياـ  اين كه به محض ارتداد

بر مالي دارد كه دلالت در روايت محمد بن مسلم به وضوح » ما ترك« به هر حال تعبير 

 باب ارث بيان شده كه به اين تعبير، همانند تعبيري است كه در. ماند پس از ميت باقي مي

  :كنيم  عنوان نمونه چند روايت را از آنجا نقل مي

سألته عن رجل ارتد عن الاسلام، لمن : قال) ع(صحيحه ابي ولاد الحناط عن ابي عبداالله. 1

، از ابواب موانع 6، باب 386، ص21[يقسم ميراثه علي ورثته علي كتاب االله: يكون ميراثه؟ فقال

  ] .3ارث، ح

 ماله لولده المسلمين: في رجل يموت مرتداً عن الاسلام و له اولاد فقال) ع( ابي عبداالله عن. 2

 ] .6،ح385،ص21[

ميراثه : نصراني اسلم، ثم رجع الي النصرانيه، ثم مات، قال   ) : ع(قال قلت لابي عبداالله . 3

 ] .1، ح387، ص21.[لولده النصاري و مسلم تنصر ثم مات، ميراثه لولده المسلمين
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مبين اين معنايند كه تقسيم اموال پس از مرگ مرتد يا كشته   وديگر احاديث مربوطاين احاديث

اين اموال در صورت وجود فرزندان مسلمان به آنها .  آنازگيرد، نه پيش  شدن او صورت مي

طور كه ملاحظه شد در صورت ارتداد ملي، طبق روايت سوم، ماترك به ورثه  رسد و همان مي

  .رسد و با داشتن ورثه جزء فيء محسوب نخواهد شد  هم ميمسيحي 

پس روايت در مقام رد نظريه اهل سنت است، نه بيان اينكه اموال مرتد از ملك او خارج 

بر اين اساس، اگر مرتد فطري توبه كرد و توبه او را . شود و لو كشته نشود يا نميرد مي

  . ورثه برسدپذيرفته شده دانستيم، وجهي ندارد كه اموالش به

  

   نتيجه گيري-6

فقهاي شيعه بين مرتد فطري مرد وملي در توبه دادن او نزد حاكم تفاوت قائل شده اند؛ به اين 

 با اثبات براين بنا. صورت كه مرتد فطري توبه داده نمي شود، اما مرتد ملي را بايد توبه داد

  .شود ارتداد فطري، احكام آن جاري مي

 از اينكه ارتدادش به اثبات برسد، توبه كرد آيا باز هم حكم ارتداد جاري ولي اگر مرتد فطري پيش

انتخاب همسر   در  شود يا خير؟ مشهور فقهاي اماميه قائلند كه احكام نجاست، مجاز نبودن مي

شود و بر چنين فردي مسلمان اطلاق  با توبه برداشته مي... مسلمان، ارث نبردن از مسلمان و

گردد و توبه   قتل، جدايي از همسر و تقسيم اموال در هر صورت جاري ميشود؛ اما سه حكم مي

 اين  دانند ـ  بر خلاف برخي كه حتي توبه او را نزد خدا نيز صحيح نميـ گرچه عنداالله پذيرفته شود

  .برد احكام را از بين نمي

ستناد براي اثبات اين مدعا به اجماع، استصحاب موضوعي و حكمي و روايت محمد بن مسلم ا

معقد آن شده است؛ در حالي كه اجماع، هم با توجه به مدركي بودن آن و هم اينكه معلوم نبود 

استصحاب موضوعي و . درباره توبه بوده  يا صرفاً در مورد استتابه در نزد حاكم حجت نيست

  . حكمي نيز با توجه به تغيير موضوع مورد ندارد

لي كه دارد اگر روايات استتابه را مبين آن بدانيم، در مورد روايت محمد بن مسلم نيز با اجما

. به همان معناي استتابه است، و گرنه اجمال آن مرتفع نخواهد شد و قابل استناد نيست

اي كه براي برداشته نشدن احكام سه گانه قتل، جدايي از همسر وتقسيم اموال از  ، ادلهبراين بنا

از همسر تمام بود و لذا بايد حتي در دوران عده، مرتد فطري آورده شد، تنها در مورد جدايي 

اما اين ادله در مورد قتل و تقسيم اموال كافي نبود و لذا اگر مرتد پيش . عقد مجدد خوانده شود
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از اقامه بينه توبه كرد، حكم قتل در مورد او اجرا نمي شود و تقسيم اموال پيش از قتل يا مرگ 

رح ارتداد در دادگاه، اموال همچنان در ملك مرتد باقي انجام نمي گردد، لذا در صورت عدم ط

ماند و رواياتي كه دلالت بر تقسيم اموال بين ورثه دارد در مخالفت با فقه اهل سنت است كه  مي

دانستند نه اينكه در هر صورت، ولو آن فرد كشته نشود و  اموال مرتد را فيء مسلمانان مي

  .ودنميرد، اموالش بايد بين ورثه تقسيم ش
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